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چت آمریکا 23 ژانویه 2024
متن انکلیسی: آیدا / ترجمه اول: آدیوی فرناز/ تایپ آدیو: بتول/  ادیت اول: گوپی/ ادیت آخر: بلس

Sat joins the call and answers previously submitted questions. 

ست به چت ملحق شده و به سوالات فرستاده شده پاسخ می دهند.
Question 1:  On December 14, 2023’s chat, You said the following, “I came to realize that when you give the thinker freedom, it walks towards the natural state.  But when you are forceful with thinking and acting, it delays the arrival.” 
Our question is, what is the most effective tool or wisdom to give freedom to our thoughts?  
سوال اول: 
شما در چت مربوط به چهارده دسامبر 2023 گفتید:
" من متوجه شده ام که وقتی به متفکر آزادی داده می شود به سمت طبیعت اصلی حرکت می کند در حالیکه وقتی با فشار و زور فکر و عمل می کنید، رسیدن ما به تاخیرمی افتد. حال سوال این ست که موثرترین ابزار یا خرد برای آزادی دادن به افکار چیست؟




Sat:  I would say judgment, judgment of oneself!  Whether it is a good judgment or a bad judgment! There is a very strong habit of thinking that every person has, standing at the judgment of ourself at every moment.  It really attracts us to the exact thing that we are judging ourself for! When we leave the ego alone, in other words, we don’t keep trying to make a change or adjust, finding fault, etc. or even finding praise about it, it keeps us in the box rather than the freedom that comes behind it.  
ست: قضاوت، قضاوتِ خود!  چه این قضاوت خوب و چه بد باشد. در هر فرد، عادتی بسیار قوی وجود دارد و آن این است که  ما خودمان را هر لحظه قضاوت می کنیم و این  کار، دقیقا ما را به سمت همان چیزی که ما خودمان را به خاطرش قضاوت می کنیم جذب می کند!  وقتی ما منیت را به حال خودش می گذاریم، به عبارت دیگر دایما تلاش نمی کنیم که آن را تغییر دهیم، ایراد یابی یا حتی تحسین کنیم و... ما را محدود و در جعبه نمی کند و برای مان آزادی به ارمغان می آورد.
.Just for a moment if we release ourselves of tension, we see a great amount of freedom and because of that the thinker is content, is happy.  It doesn’t need to be judged to be changed!
فقط برای یک لحظه اگرخودمان را از تنش رها کنیم، احساس آزادی می کنیم و به همین خاطر متفکر راضی و خوشحال است و برای تغییر نیازی به قضاوت شدن ندارد.
Question 2:  In Most Precious, You spoke to us of God. Tonight, where the greatest honor and opportunity have been granted us, can You please speak to us more about God? 
سوال دوم: 
در الهامی از نازنین، شما در مورد خداوند صحبت کردید. حال که امشب بالاترین افتخار و شانس به ما داده شده است،  ممکن است لطفا بیشتر در مورد خداوند صحبت کنید؟
Sat:  I don’t know what it is that you want to know.  It is hard to explain the Totality and the invisible force that has made this creation move. What can I say about that? (Pauses) it is not explainable at all because I don’t want to give a concept of God. That is why I talk so much about Existence because each one of us can feel our Existence but we really don’t know what It is.  Some call It God, some call It energy, whatever It is, It is Omnipotent & Omnipresent. 
ست: نمیدانم که شما واقعا می خواهید چه چیزی را بدانید، واقعا سخت است که تمامیت و آن نیروی نامریی که باعث حرکت آفرینش شده است را توضیح داد. من در این مورد چه می توانم بگویم (ست مکث می کنند). این به هیچ وجه قابل توضیح نیست، زیرا من نمی خواهم به شما ایده و تصوری از خداوند بدهم و به همین دلیل است که مدام در مورد "هستی" صحبت می کنم، چون هر یک از ما می توانیم "هستی" مان را احساس کنیم اما واقعا نمی دانیم که آن چیست. بعضی آن را خداوند می نامند، بعضی آن را انرژی خطاب می کنند هرچه هست " تمام قدرت و همه جا حاضر" است.
So, I think each one of us have to look into our own heart to see where God stands. I mean the word “God,” immediately brings some sort of a contentment, a release for us now because it is not a God that is only in the sky or someplace unknown. 
بنابراین، من فکر می کنم هر یک از ما باید به درون قلب خودمان نگاه کنیم تا ببینیم  خداوند برایمان چیست. منظورم این است که  کلمه "خداوند" فورا برای مان نوعی احساس رضایت و رهائی  به همراه می آورد زیرا این دیگر خدایی نیست که فقط در مکانی ناشناخته و یا در آسمان ها باشد.
When we say “God” and we have heard that all Existence is one Consciousness and exists within ourself as ourself, then the word “God” becomes very kind, very effective.  There is a closeness, even when we have body identification, still we know that exists in us as us- whether we know it or not.
 وقتی می گوئیم "خداوند" ودر عین حال به گوشمان خورده است که کل هستی فقط یک ضمیر آگاهی است و در درون خودِ ماست و خودِ ماست آنگاه کلمه خداوند بسیار مهربان و بسیار موثر می شود. حتی وقتی با بدن هم هویتی می کنیم، یک احساس نزدیکی وجود دارد چون هنوز می دانیم درما و به عنوان خودِ ما وجود دارد، حال چه آن را بدانیم و چه ندانیم.
So, God becomes much more intimate for us than what It could be for other people who do not know this unity.  That is all I can say, really, it is just a feeling of Allness! 
بنابراین، خداوند برای ما نسبت به افرادی که این یگانگی را نمی شناسند صمیمی تر و نزدیک تر می شود.  
این همه آن چیزی است که واقعا می توانم بگویم، یک احساس تمامیت است.
Question 3:  At the end of the Consciousness Being Conscious of Itself Meditation, You say “Imagine one whole lifetime we identify with endless, numberless entities that move around like clowns!  Let’s go back to the Pure Consciousness again and you will see that the imagery dies down- like vapor when the bright sun hits it.  Where did they all go?  They went back to the source of imagination, which is silence and pure consciousness.” (Originally spoken on 1.14.21) 
What does it mean that “they all go back to the source of imagination”?  Can You please elaborate more? 
سوال سوم:
شما در پایان مدیتیشن "ضمیرآگاهی، آگاه به خودش " می گوئید: " تصور کنید که تمام عمر با موجودیت های ساختگی بی پایان و متعددی که مثل دلقک به این طرف و آن طرف حرکت می کنند هم هویتی کرده ایم. بیائیم دوباره به آن ضمیرِآگاهی خالص بازگردیم و خواهید دید که این تصاویر زمانی که خورشید درخشان به آنها برخورد می کند مانند بخاراز بین می روند. همه این ها  کجا رفته اند؟ آنها به منبع تصور که سکوت و ضمیرِ آگاهیِ خالص است  بازگشته اند." (این مطلب اولین بار چهاردهم ژانویه 2021 گفته شده بود.)
 سوال این است که منظور شما از این که می گوئید "آنها به منبع تصور بازمی گردند" چیست ؟  ممکن است بیشتر توضیح بدهید؟
Sat:  Yes, that is what happens.  When I say “entities” and “imagination” it is a movement of one pure Consciousness.  You can have water that has turbulence and waves and then you can go deeper down and see the tranquility and calmness.  But the base and the top are the same, the same, everything about them is the same. Their makeup, their essence, everything is the same!  When the energy rises and becomes thought patterns or feelings, then it is divided and it turns to imagination, just like the night dream.  
ست: بله، این اتفاقی است که می افتد، وقتی من می گویم موجودیت ها ی ساختگی و تصورات، این جنبشی از ضمیر آگاهی خالصِ است. شما می توانید آبی  متلاطم و مواج داشته باشید و سپس عمیق تر روید و سکون و آرامش را ببینید. اما پایین و بالای آب هر دو یکی هستند. همه چیز در مورد آنها یکسان است. جوهره و ساخت و ساز و همه چیز آنها یکی است. وقتی که انرژی بالا می آید و و به الگوهای فکری یا احساسات تبدیل می شود، تقسیم شده و دقیقا مانند خواب شب به تصور تبدیل می شود. 
When we go back to just Staying in our own Existence, which is pure  Consciousness and is the totality of Consciousness, it is not just a part of Consciousness, then the imagination and the thoughts are not there. Only because we went beyond them, but they cannot be separated.  Creation cannot be separated from the Consciousness of that creation. 
وقتی ما به " بودن در هستی خودمان بازمی گردیم" که ضمیر آگاهی خالص و تمامیتِ ضمیر آگاهی است و بخشی ازضمیر آگاهی نیست، دیگر تصورات و افکار  درآنجا  وجود ندارند، فقط به این دلیل که  ما به ماوراءِ آنها رفته ایم، اما آنها نمی توانند از هم جدا باشند. آفرینش نمی تواند از ضمیر آگاهیِ آفرینش جدا باشد.
We are now learning to see that the pure Consciousness or the pure mind is an Omniscient mind. And we are beginning to understand it enough to function a little bit from that Source, rather than the movement, the craziness, the clown activity, the monkey (referring to contents of the meditation being asked about.)  
  ما اکنون یاد می گیریم که ضمیر آگاهی خالص یا ذهنِ خالص، ذهنِ تمام آگاه است. ما به اندازه کافی  شروع به درک آن کرده ایم که بتوانیم به جای حرکت و جنبش، دیوانگی و فعالیت های دلقک گونه و میمون وار، کمی از آن منبع عمل کنیم. ( ست به مدیتیشنی که در موردش سوال شده اشاره می کنند).
Like I said, just think of the ocean, movement is inherent in the ocean.  But at the same time, the ocean is not its movement, it just IS, it is just a body of water!  That is all I can say about that.  
اقیانوس را در نظر بگیرید. حرکت، یک جزءِ غیر قابل تفکیک از اقیانوس است اما در عین حال اقیانوس، حرکت نیست. فقط هست، فقط حجم بزرگی از آب است. این تنها چیزی است که می توانم در مورد آن بگویم.

Question 4:  I have a situation where if I tell someone the truth about something, it may bring a harmful situation to me- meaning they may harm me.  I am struggling with whether to tell them the truth or not. Can You please tell me how to handle this situation? 
سوال چهارم:
من در موقعیتی هستم که اگر حقیقت را در موردِ چیزی بگویم ممکن است شرایط  زیان باری برایم بوجود آورد، یعنی به من آسیب وارد شود. حال در کشمکش هستم که آیا حقیقت را بگویم و یا خیرممکن است لطفا به من بگوئید با این وضعیت چه کنم ؟
Sat: No, I honestly can’t, because I don’t know the situation, but if it hurts [or could] harm you, silence would be the best. Silence is truthfulness really- in a situation that can be harmful because you are in a neutral position. You are neither lying nor hiding, you are just being quiet. Depending on the situation, if you know that it is going to harm you, that it is going to be damaging, then you stay quiet- particularly in your own mind!  I don’t know what else to say really!  
ست: نه،  راستش نمی توانم چیزی بگویم، چون شرایط را نمی دانم. اما اگر به شما آسیب می زند یا می تواند آسیب بزند، سکوت بهترین خواهد بود. سکوت در شرایط آسیب زا، صادق بودن  است - زیرا شما در موقعیت خنثی و بی طرف هستید. شما نه دروغ می گوئید و نه خودتان را مخفی می کنید. فقط ساکت هستید. بسته به موقعیت، اگر بدانید که به شما آسیب خواهد رسید و لطمه خواهد زد، ساکت بمانید، خصوصا در ذهنِ خودتان. واقعا دیگر نمی دانم چه چیز دیگری بگویم.
Question 5:  In one of our previous chats in answer to my question about putting so much effort in our practices, You had said, “We don’t want the self that follows the mind to do anything for us, to desire nothing, not even spirituality!”  
Remembering that gives me joy & freedom. My question is what about devotion or being one-pointed?  Can we say that we don’t want the little self to do anything for us in that regard?  It seems that the little self or the entity is doing that.  When You were out of town, I tried to keep myself busy and distracted, so that the time would go faster. But there was an uncomfortableness, such as “What am I doing? Where is my attention? Why am I going to work instead of working on my divine projects?”  I relied on what You had said about not wanting the little self to do anything for me and spend the time that way.  But I need to hear Your answer. 
(Sat’s quoted words are an excerpt from U.S. Chat 12.14.23) 
سوال پنجم:
در یکی از چت های گذشته، در جواب سوال من که در مورد تلاش کردن زیاد در تمریناتم پرسیدم شما گفتید که ما نمی خواهیم خودی که افکار را دنبال می کند برای ما هیچ  گونه کاری انجام دهد، هیچ آرزویی نکن، حتی از نظر معنوی. یاد آوردن مطلبی که به من گفتید به من آزادی و شادی می دهد. حال سوال من این است که در مورد عشق و سرسپردگی و یگانه بین بودن چطور؟ آیا در مورد آن  هم می توانیم بگوئیم که نمی خواهیم که خود کوچک برای ما هیچ کاری انجام دهد؟ به نظر می آید که این خودِ کوچک است و یا شخصیت است که دارد این کارها را انجام می دهد. وقتی شما خارج از شهر بودید سعی کردم که خودم را مشغول نگه دارم و حواسم را پرت کنم که زمان زودتر بگذرد اما احساس ناراحتی می کردم مثل اینکه از خودم می پرسیدم که من دارم چه می کنم ؟ توجه من کجاست؟ چرا به جای انجام کارهای الهی سر کار میروم؟ من با تکیه بر حرف های شما نمی خواستم خودِ کوچک کاری برایم انجام دهد و آن زمان را آنگونه گذراندم اما احتیاج دارم که جواب شما را بشنوم.
(کوتی که به آن اشاره شد مربوط به چت 14دسامبر 2023 است)
Sat:  I guess I am going to go back again to taking [out] a thorn that is in your arm with another thorn!  When the ego wants to achieve liberation, it will have a hard time to eliminate itself!  So, once we know the method of Staying, it is not that the personality Stays, [or] the “I am name and form” Stays- it goes beyond any conversation. It is just Stay as the natural position.  
ست: به نظرم باید دوباره به (مثال) در آوردن  خار از دستت با یک خار دیگر برگردم!  وقتی که منیت می خواهد به آزادی و رهایی دست یابد، برایش سخت است که خودش را از میان بردارد. وقتی ما روش "ماندن" را یاد می گیریم  اینطور نیست که شخصیت "می ماند" یا من اسم و فرم هستم "می ماند"، این فراتر از حرف و سخن است. این "ماندن" در وضعیت طبیعی هست.
[bookmark: _Hlk160455116]Now, this is why when the ego or the name and form decide too much to become too addicted to wanting to free itself, it actually becomes a hindrance. Not in the beginning, in the beginning it is a blessing, it doesn’t allow you to Stay, it is always running to get someplace.  So, we need to watch that! 
حال، به همین دلیل است که وقتی منیت و یا اسم و فرم تصمیم می گیرد بیش از حد به خواسته آزاد کردنِ خودش معتاد شود، در واقع به یک مانع تبدیل می شود.  البته نه در ابتدای راه، در ابتدا این یک رحمت است. (منیت) به ما اجازه نمی دهد که باشیم، همیشه می خواهد بدود که به جایی برسد. پس لازم است که به این موضوع هشیار باشیم.
[bookmark: _Hlk160454759]But as far as love and devotion goes, I really cannot give much suggestion about that because I went through it.  I went through it; I went through it and I know how much it burned the impurity out of Me. 
اما در مورد عشق و سرسپردگی من واقعا نمی توانم راهنمائی زیادی بکنم زیرا خودم این مرحله را گذرانده ام و از آن عبور کرده ام و می دانم که چقدر ناخالصی را در وجود من سوزاند.
If you think that you are uncomfortable and you want to transcend that, then do it. Then do the same thing, but there is no one remedy. It is divine love; we can fight it or we can let it go or we can Just Stay! This is something personal that each of you have to decide for yourself.   But I do not believe that in My 20 some years of intense devotion, I really complained much. I just did My practices and served Baba in His Centers. That is all I can say; this is what I did. 
اگر با این احساس راحت نیستید و می خواهید به ماورای آن بروید، پس انجامش دهید. اما یک راه حل و درمان واحدی وجود ندارد. این یک عشق الهی است. ما می توانیم با آن بجنگیم و یا رهایش کنیم و یا اینکه فقط "بمانیم".  این یک موضوع شخصی است که هر یک از شما باید خودتان در موردش تصمیم بگیرید.
اما من فکر نمی کنم که در بیش از20 سالی که سرسپردگی و عشق شدید داشتم واقعا شکایت زیادی کرده باشم. من فقط تمریناتم را انجام می دادم و به بابا در مراکزش خدمت می کردم. این تنها چیزی است که می توانم بگویم و این کاری است که من انجام دادم.
I hear this so much, so often from all of you that “what am I going to do with this love when You go …” just deal with it! I dealt with it and if it is too much trouble for you, then just transcend it, let it go! I mean, how many times can I answer this; I don’t know!  (Remains silent) 
من اغلب از همه شما می شنوم که می گویید "وقتی شما  نیستید با این عشق چه کنیم؟"  با آن کنار بیائید، من با آن کنار آمدم. اگربرایتان بیش از حد مشکل درست می کند به ماوراء آن بروید و رهایش کنید. واقعا دیگر نمی دانم چندبار باید جواب این سوال را بدهم. (ست مدتی ساکت می مانند و ادامه می دهند).
To answer the question, when you feel that love it is the ego wanting its own freedom!  It realizes that being as an ego is painful, that is all I can say. 
در جواب این سوال باید بگویم وقتی شما این عشق را احساس می کنید، این منیت است که آزادی خودش را می خواهد، درک می کند که به عنوان منیت باقی ماندن دردناک است، این، تنها چیزی است که می توانم بگویم.
Question 6:  If this is just a dream, can You please tell us why it is important to kick our balls and play our roles to the best of our ability?  
سوال ششم:
 لطفا به ما بگویید اگر این فقط یک خواب است چرا مهم است که به توپ هایمان ضربه بزنیم و نقش های مان را به بهترین شکل ممکن بازی کنیم؟
[bookmark: _Hlk160455282]Sat:  Do we have any other choice? I would like to find that out.  When you are in the body, you have not realized yourself fully, and you are born in the physical realm, you have to play the game, period! The best that you do, the more satisfaction it gives you, it gives you a joy of accomplishing.  But the thing is that yes, it is a game just like a soccer game or illusion, etc. But unless you know it, we can’t pretend that we are completely beyond the attachment to the body and mind and maybe go sit in a cave, which a lot of realized people did not even do that!
[bookmark: _Hlk160455335]ست: می خواهم بدانم آیا چاره و انتخاب دیگری هم داریم؟ وقتی در بدن هستید، خودشناسی تان را تکمیل نکرده اید و در قلمرو و حیطه فیزیکی به دنیا آمده اید، پس باید بازی را بازی کنید، والسلام! هرچه بهتر بازی کنید رضایت و لذت بیشتری ناشی از انجام دادن نصیبتان می شود.  اما موضوع این ست که بله، این یک بازی است درست مانند یک بازی فوتبال است یا یک توهم است... اما تا زمانی که این را نفهمید نمی توانید بروید و در غار بنشینید و وانمود کنید که به طور کامل به ماورای وابستگی به ذهن و بدن رفته اید. حتی بسیاری از افراد خودشناخته هم چنین کاری نکردند.
 So, yes, we play it as a mother, our body has a role of giving love to the children and providing nutrition, safety, etc. And we do it, there is nothing wrong with that at all. I play it daily, actually with each of you. There is no contradiction; there is a movement that we move with and there is a stillness that we Stay with and between these two our life moves- harmoniously, hopefully (giggles). 
پس بله، ما به عنوان یک مادر نقش مان را بازی می کنیم. بدن ما نقش عشق دادن به فرزندان و مهیا کردن تغذیه و امنیت و از این قبیل را به عهده دارد و ما آن را انجام می دهیم و هیچ اشکالی هم در این مورد وجود ندارد.  در واقع من هر روز این نقش را با تک تک شما بازی می کنم. هیچ تضادی وجود ندارد. حرکتی هست که با آن حرکت می کنیم و سکونی هست که با آن می مانیم و در بین این دو، زندگی ما به شکل متعادل و هماهنگ در حرکت است، البته امیدوارم.  (ست می خندند).
-After all the questions have been asked and answered, Sat says that since there are a few minutes left, the group can share about their experiences or ask any remaining questions they might have.  
بعد از اینکه سوال ها جواب داده شدند، ست می گویند از آن جایی که چند دقیقه وقت باقی مانده است، افراد می توانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند یا سوالات باقی مانده را بپرسند.  
-Radha talks about how she and her husband have been trained as doctors and wants to know how to proceed when her patients or even the Ausheghan come to her or her husband asking for medical advice. 
In her own words:  In this path we learn what is a true remedy, what is true healing. I would like to know the best way to play that role, keeping the Truth in mind.  
رادها می گوید که خودش و همسرش پزشک هستند و می خواهد بداند که  باید چطور وقتی بیماران یا حتی عاشقان برای مشاوره پزشکی نزد او یا همسرش  می آیند عمل کند؟
رادها:  در این راه ما یاد می گیریم که درمان حقیقی چیست و شفای حقیقی چیست. می خواهم بدانم بهترین راه برای ایفای این نقش، در حالی که حقیقت را مد نظر دارم چیست؟ 
[bookmark: _Hlk160455479]Sat:  Yes, here you have more contradiction because you studied for years and years to give medicine to people and to heal them that way. The best way is to be in touch with your intuitive Self, really!  And if you cannot do that, then do Omnipresent and write your prescription at the same time.  
ست: بله، تو با تضاد بیشتری روبرو هستی زیرا سالها و سالها درس پزشکی خوانده ای و مطالعه کرده ای تا به افراد دارو بدهی و با این روش آنها را درمان کنی. بهترین راه این ست که با خودِ شهودی و درونی ات در ارتباط باشی و اگر نتوانستی این کار را بکنی آنگاه مدیتیشن حضور انجام بده و هم زمان نسخه ات را هم  بنویس.
If all the doctors were in touch with their intuitive Self, My God there would have been so much more healing in this world.   Just be in tuned and see when people are talking to you about their problem, if you can feel something in the silence of your heart.  
اگر همه پزشکان با خودِ درونی شان در ارتباط بودند، آه خدای من! چقدر شفای بیشتری در دنیا اتفاق می افتاد. هماهنگ و در تماس باش و ببین وقتی که مردم با تو در مورد مشکلاتشان صحبت می کنند آیا می توانی چیزی را در سکوت قلبت احساس کنی.
Don’t rush to save them, for a moment, for a couple of minutes don’t do anything.  Just hear them out and feel the silence, and see if there is any movement in the silence or any suggestion in the silence. Besides that, you have to again play your role, and as you tell Me, the way you are playing it now is a million times better than you used to, so we are grateful for that! If you really cannot make a decision as to what to do to help, just do the Omnipresent!  
برای نجاتشان عجله نکن. برای یک لحظه یا دقایقی هیچ کاری نکن فقط آنها را بشنو و سکوت را احساس کن و ببین آیا در سکوت هیچگونه حرکت و راهنمایی و پیشنهادی وجود دارد؟ علاوه بر این می بایست نقشت را بازی کنی. بر اساس آن چیزهایی که به من می گوئی آنطور که تو نقشت را بازی می کنی یک میلیون بار بهتر ازآن چیزی است که قبلا بود. پس ما برای آن سپاسگزار هستیم. اگر واقعا نمی توانی تصمیم بگیری که چطور کمک کنی فقط مدیتیشن حضور را انجام بده.
Aida: You just said that You play the role daily with each of us, what did You mean by that? 
آیدا: شما هم اکنون گفتید که نقش تان را روزانه با هریک از ما بازی می کنید منظورتان از این حرف چه بود؟
Sat:  Well, it is My role Little Flower, what do you care? (Laughs) 
ست:  این نقش من است، برای تو چه اهمیتی دارد؟ (ست می خندند).
[bookmark: _Hlk160455668]Sat: Let’s do something now, we have at least six more minutes. Let’s have a guided meditation. Let Me go turn off the light because I have been talking to you guys for the past 20 minutes without being in My body. So, let’s see, this way I am also released of talking. 
Let’s spend the next few minutes just being conscious of stillness, that is all, that is not much to do. Then quietly at 6:30 [p.m.] we can hang up. 
ما 6 دقیقه وقت داریم. بیائید یک مدیتیشن انجام دهیم. اجازه دهید بروم و  چراغ ها را خاموش کنم، چون من در 20 دقیقه گذشته بدون اینکه در بدنم باشم یکسره با شما صحبت کردم، و به این ترتیب من هم از صحبت کردن آزاد می شوم. بیائید در چند دقیقه آینده، فقط به سکون هشیار باشیم. همین! کار زیادی نیست. سپس ساعت شش و نیم در سکوت، تلفن را قطع می کنیم.
-Everyone continues to remain silent and the chat ends there.  
.
همه به سکوت ادامه می دهند و چت به پایان می رسد.
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